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 چكيده        

زبان   نظريه       نظريات  از  يكي  گفتار  كه مي كنش  است  استفاده شود.  شناسي  ادبي  متون  تحليل  تواند در 

كه    هاي ارتباط زباني را كنش گفتار نام نهادنظريه كنش گفتار بر پايه نظريات آستين شكل گرفت. او واحد 

نظريه    بعدها تعديل    را اين  و  سرل جرح  كنش كردجان  سرل  دس .  پنج  به  را  گفتاري  كرد:   هاي  تقسيم  ته 

 اظهاري، ترغيبي، تعهدي، عاطفي و اعلامي. 

ها )  ها) عهد نامه مالك اشتر( و يكي از خطبه اين نظريه براي بررسي يكي از نامه يم از  در اين مقاله در صدد

. وجه اشتراكي كه موجب انتخاب اين دو متن شده است، جنبه ارشادي و به عبارتي غلبه  استفاده كنيمغراء( 

ها، به موجب تفاوت مخاطبان  رغيبي بر اين متون است. مقاله پيش رو علاوه بر بررسي اين شباهتكنش ت

ها را نيز  هاي مستقيم و غير مستقيم و نيز برخي تمايزات درون كنش اين دو متن، چگونگي استفاده از كنش 

 بررسي كرده است.

     غراء، عهدنامه مالك اشتر. سرل، خطبه ، بررسي متن شناسي، نظريه كنش گفتارها: كليد واژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهراء1

   .دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 2



  

 مقدمه

و  زبان مختلف  الگوهاي  متون،  تحليل  براي  داده شناسان  ارائه  چون  متنوعي  متفاوتي  منابع  پايه  بر  كه  اند 

از    1دادهاي زباني شكل گرفته است. نظريه» كنش گفتار« ارساختارهاي اجتماعي و قر  فلسفه،    ايدئولوژي، تاريخ، 

تكامل تحليل و نقد متون نقش بسزايي داشته است. كنش گفتار در واقع اصطلاحي    جمله نظرياتي است كه در

گردد. او به اهميت  شناسي و فلسفه است كه به مطالعات جان آستين، فيلسوف انگليسي بازميزبان تكنيكي در  

از مطالعات آستين در حوزه    نقش فعل در جملات اشاره كرده و به تحليل متن بر اساس همين نقش پرداخت.

 شده است.مذهب و اعتقادات ديني، به ويژه مطالعه بر روي عهد عتيق و جديد به كرات استفاده 

هاي بعد جان سرل با ارائه مقالاتي به نقد نظريه آستين پرداخت و پس از آن  در ادامه تحقيقات آستين و در دهه 

ها را در  از نظرات سرل، افعال و كنش با استفاده  گانه سرل( ارائه داد. در اين مقاله  بندي جديد خود را ) پنجطبقه 

نهجخطبه  از  به  اي  سپس  و  كرده  بررسي  اشتر  مالك  عهدنامه  و  متن  البلاغه  دو  اين  تحليل  و  مقايسه  به 

   پردازيم.مي 

  ی بحثپيشينه 

تر از آستين بحث در مورد زبان و كاركردهاي آن در دوره ي كلاسيك رواج داشت .فيلسوفان دوره ي  خيلي پيش

اين تلقي از    كردند كه كار اصلي زبان اين است كه واقعيتي را كاذب يا صادق توصيف كند.ك گمان مي كلاسي

 ( 28:1385)سرلاند يا ارزشيهاي زباني يا توصيفي را به اين نتيجه رساند كه گزاره   فيلسوفان پوزيتيويست ،زبان

ارزشي تجربه  گزاره   ،هاي منطقيديد پوزيتيويست  از صرفااًحساسات و عواطف شخصي را اظهار    و  ناپذيرند هاي 

توانند از پس نشان دادن  هاي توصيفي ميتجربه پذيري بود و گزاره   ،ناداري بنابراين معيار اينان براي مع  .كنند مي 

 
1 .speech act 



وكاركرد    بوده   شناسان منظقي معتقد بودند كه اصل زبان بر پايه جملات خبري علاوه بر اين معني  واقعيت برآيند. 

است  ا خبري  جملات  طريق  از  دادن  اطلاع  زبان  كذب  قابل  كه  صلي  و  .نصدق  كنش ريه ظهستند  گفتاري  ي 

نوعي از جملات از ديد فيلسوفان قديم    ،( به نظر آستين174-173،ص1383است.)صفوي    اين باور   اي بررديّه 

   .جملات كنشي ناميد  ، هستند كه در حين بيان به معناي انجام كاري نيز را  اين جملات او  پنهان مانده است.

      نظريه كنش گفتارـ  1

 : جان آستين1ـ  1

ارائه مجموعه سخنراني   1جان لانگ شاو آستين انجام دهيم؟«با  با واژگان كار  نام » چگونه  با   2هايي كه بعدها 

 منتشر شد، رويكرد كاربردي خود را درباره جملات و به ويژه افعال ارائه داد.  

و كذب   ارزش صدق  بود كه  نيستآستين معتقد  تعيين  قابل  برخي جملات  ) حتي وقتي جملات خبري  براي 

مي   ؛هستند  قسم  نگويم.(مانند  ديگر دروغ  اصولاًخورم  آن جملات  تبع  به  و  افعال  برخي  اين  بر  ري  خب  . علاوه 

شود) براي مثال  نيز محقق مي ند. آستين معتقد است با بيان بعضي افعال، انجام عملي  اارائه دهنده كنش   ،نبوده 

آستين به  افعالي    پذيرد(.كند، همراه با بيان فعل، عمل عذرخواهي نيز تحقق ميخصي عذرخواهي ميش وقتي  

ديگر بحث   ،گويد. به اعتقاد او در اين جملاتمي 3بياني«  كه به نوعي كنش يا عمل اشاره دارند، »پاره گفتارهاي

توان بحث اقتضاء را مطرح كرد و پاره گفتارها را  تعيين ارزش، مي   به جاي اين روشِ  .بر سر كذب و صدق نيست

 نام نهاد. 5يا نامتناسب 4متناسب

و قابليت    ند توصيف مي پرداخت  در برابر جملات اخباري)حاكوي( گذاشت كه به   اين گونه جملات رااو در آغاز  

نكاتي را در تفاوت ميان آن دو عنوان  و   افعال را به دو دسته اخباري و كنشي تقسيم كردو ا .صدق و كذب داشت

 
1 .ustinlongshaw ajohn  
2 .how to do things with words? 
3  .performative utterance  
 4felicitous   .  

 5infelicitous.    



. بعدها او در اين تقسيم بندي  نمودتوان به عدم وجود صدق و كذب در افعال كنشي اشاره  از آن جمله مي   . كرد

او با دقت در جملات اخباري) حاكوي(  به نوعي در گروه افعال كنشي قرار داد.  افعال را    ة هم  ، دچار ترديد شده

بنابراين در اين دسته بندي تجديد نظر كرد. آستين با ردّ اين نظريه   ،ها نيز بيانگر حقيقتي هستند متوجه شد آن 

در ميان جملات روزمره  اما    د؛معنا تقسيم بندي كراعلام كرد كه جملات را مي توان به دو دسته ي معنادار و بي

  ي جملات كنش  ،او اين جملات معنادار را كه خبري نبودند   .اند و نه خبريايي وجود دارند كه نه بي معني هدسته 

مانند گفتن    ؛كنند ي عمل ميد دابه صورت قرار هستند كه    هاجمله ايي از  كنشي دسته   هايه . در واقع جمل ناميد 

اما صادق و كاذب    ،اند ي مهمي وجود دارد كه خبري در ميان اظهارات زباني طبقه   هنگام ازدواج.   « بله»كلمه ي  

مي   ؛نيستند  :قول  اين جمله  ببينم. مانند  را  شما  كه  ايجاد    دهم  را  تعهدي  واقع  در  دادن  قول  كلمه ي  با  شما 

 .كنيد مي 

 هاي گفتاري سه سطح كاربردي در نظر گرفت: براي تحليل كنش  آستين

                     locutionary act  ( كنش بيانيفعل تلفظي )ـ 1

                          Illocutionary act  ( كنش غير بيانيفعل مضمون در سخن ) ـ  2

 prelocutionary act .  ( كنش پس بيانيفعل ناشي از سخن )ـ 3  

اي است كه پاره گفتار بياني را توليد كند. آستين  كنش گفتاري نيازمند گوينده» به اعتقاد آستين، توليد يك  

گذارد كه كنش  توليد چنين پاره گفتاري را كنش بياني ناميد. افزون بر اين، كنش مذكور تاثيري بر مخاطب مي 

ردد. آستين علاوه  گشود. اصطلاح كنش گفتار، به همين تاثير، يعني كنش غير بياني بازمي غير بياني ناميده مي 

كند. كنش پس بياني، واكنش مخاطب نسبت به كنش گفتار است.« )  اني نيز اشاره مي بيبر اين، به كنش پس  

 ( 81، ص 1384صفوي، 

 : جان سرل2ـ  1



زبان او  از  و پس  آستين  كنار  پرداختند در  گفتار«  ماهيت »كنش  بررسي  به  فيلسوفان متعددي  و  اما    ؛شناسان 

ب اهميت  ميان  اين  در  سرل  تقسيم ه آراي  و  آستين  آراي  نقد  به  سرل  جان  يافت.  كنش سزايي  او  بندي  هاي 

و مبناي تحليل خود را بر  گذارد  به نظر سرل تمايزي كه آستين ميان كنش بياني و پس از بياني مي پرداخت.  

مي   پايه ي كنش  قرار  د   ،دهد بياني  تامل  بدون  توان  نمي  و  نيست  زبان  درست  تحليل  به  مورد كاركرد ذهن  ر 

است  پرداخت. بياني  كنش  مورد  در  آستين  با  او  مي   .اختلاف  رد  را  بياني  كنش  پاره  سرل  توضيح  به  و  كند 

نظر او با    ، پس بياني  در مورد كنشِ  پردازد. ( مي pripositionai actاي)( و كنش گزاره utterance actگفتار) 

او كنش گفتار  آنچه  توضيح مي مي   آستين يكي است.  بياني است كه آستين  غالبا همان كنش غير   دهد.نامد، 

طبقه بندي را عدم  آن  ترين اشكال  د و مهم كنها  انتقاد مي كنش   براي دسته بندي آستين  از    ، علاوه بر اين سرل

مب دسته وجود  براي  واضح  اصولي  و  كنش نا  و  افعال  آن بندي  به  مرتبط  مي هاي   searl.p8 aداند.)ها 

claccification of illocutionary act ) 

 ؟ حال بايد ديد منظور سرل از پاره گفتار و گزاره چيست ـ 

ايي همراه  اگر اين كلمات با كنش گزاره   .رديف كردن كلماتي است كه معني آن كامل نيست  ،كنش پاره گفتار

اما اگر آن كلمات    ، ت پشت سرهم رديف كنيد امتوانيد تعدادي كلبه عبارتي شما مي   .شودداراي معنا مي   ،شوند 

ايي همراه  اشند با كنش گزاره گر حاوي پيامي نيز بااما    .مانند در حد پاره گفتار باقي مي   ،معنايي را منتقل نكنند 

ايي بي شك حاوي كنش يك توان منظوري است.)البته اين ديدگاه سرل در مورد  كنش گزاره  در نتيجه  .اند شده

ايي از آواها ، كلمات و نحو زبان  را مجموعه   نظر آستين در باب كنش گفته شباهت دارد كه آن  كنش گفتار به

. به نظر سرل  حالت ارجاعي بودن است  ، (تفاوت ديگري كه ميان كنش گزاره ايي و پاره گفتار وجود دارد.داند مي 

اما كنش پاره گفتار نيازمند بافت و    .مانند اين جمله كه يك مرد آمد   ؛ايي حالت ارجاعي كاملي داردكنش گزاره 

در يك بافت خاص اين جمله به  » او مرد است«.مانند    ؛ موقعيت خاصي است كه آن جمله به آن ارجاع داده شود

 شود.شخص خاصي ارجاع داده مي 



گانه، لازم است  بندي پنجن طبقه كند.پيش از توضيح ايبندي مي هاي گفتاري را در پنج كلاس طبقه سرل، كنش 

ترين اين عوامل،  هاي كنشي خود ارائه داده است. مهمي تعيين گونه ابه عوامل متعددي اشاره كنيم كه سرل بر

 پردازيم.، تطبيق و وضع رواني است. در ادامه به تعريف برخي از اين نكات مي نكته غير بياني

د يا هدف توليد كنش است. به طور طبيعي هر كنشي هدف خاصي را  ي غير بياني: اين نكته در واقع قصـ نكته 1

بندي كرد.براي مثال  ها را در يك گروه طبقه توان بعضي كنش كند و به واسطه اين اهداف مشترك مي دنبال مي 

 است.قول دادن، تحميل يك اجبار از سوي گوينده، براي انجام يك عمل 

ني به واسطه نكته غير بياني خود) يا به واسطه محتواي حاكم بر  : سرل معتقد است برخي افعال بياـ تطبيق2

برخي جملات مي خواهند جهان را با كلمات انطباق دهند و  كنش( زبان خاصي براي انطباق با جهان خارج دارد. 

 برخي جملات مي خواهند كلمات را با جهان انطباق دهند.

رواني: كسي كه سخن مي 3 توضيح مي ـ وضع  يگويد،  ادعا مي دهد  نمايش مي ا  به  باور خود را  اما    ؛گذاردكند، 

دهد يا  دهد.فردي كه فرمان مي كند، قصد خود را براي انجام كاري نشان مي خورد يا تهديد مي كسي كه قسم مي 

كند، پشيماني خود را از انجام عملي نشان  خواهي مي كه عذر كند و آن كند، خواست خود را بيان مي تقاضا مي 

با محتواي خاص خودمي  بياني  انجام هر كنش غير  داده مي ، حدهد.در  يا وضعيت روحي نشان  بيان  الت  شود. 

براي طبقه  راهي  تقاضا كردن، فرمان  بندي كنش وضع روحي گوينده،  افعالي چون  براي مثال خواستن،  هاست. 

 دهد.دادن، درخواست كردن و دعا كردن را در يك گروه قرار مي

ي است كه بر حسب وضع رواني گوينده  بر اساس عوامل بيان شده» به اعتقاد سرل هر كنش داراي نكته غير بيان

 ( 179، ص1383شود.« ) صفوي، و با توجه به محتواي كنش، در تطبيق با جهان خارج توليد مي 

فهرست كه  دارد  اشاره  نيز  ديگري  نكات  به  سرل  اساسي،  نكته  سه  اين  بر  به  علاوه  از  وار  اشاره    هاآن برخي 

 كنيم:مي 



قسم مي خورم كه   :گيرند و فعل زير توجه كنيد كه در يك كنش جاي مي به د ) :هاتفاوت در قدرت بياني كنش •

 (حدس مي زنم كه او پول را دزديده است.و  او پول را دزديده است

بيانيموقعيت گوينده و شنونده در پاره   • اتاق را تميز كند، يك  :  گفتار  از زيردست خود بخواهد  افسري  اگر   (

 تواند فقط يك درخواست يا پيشنهاد باشد.( كه در شكل عكس مي حاليشود. در  دستور محسوب مي 

تفاوتي كه در علائق گوينده يا شنونده در ارتباط با پاره گفتار وجود دارد.) تبريك و تسليت در يك كنش جاي   •

    آورند كه در آماده سازي شرايط براي ايجاد كنش اهميت دارد.( ، اما حس متفاوتي به وجود مي دارند 

كنند. پاره گفتار بعدي  ملزم به ادامه گفتار مي تفاوت در ارتباط با ادامه گفتمان) برخي پاره گفتارها گوينده را    •

 ممكن است در همان طبقه كنشي پاره گفتار اول نباشد.(

گزارش دادن و پيش بيني  كردن در محتواي مرتبط با پاره گفتار متفاوتند  براي مثال،  محتواي پاره گفتار)    •

 ربط دارد.( يكي به گذشته و ديگري به آينده 

 پردازيم: گفتارها مي گانه سرل از پاره بندي پنجحال به طبقه 

   (assertive or representative actـ كنش اظهاري) 1

دهد. افعال اين شده) در درجات گوناگون(نشان مي هاي اين گروه، تعهد گوينده را به صدق گزاره مطرح  كنش 

كنش، باور گوينده و تعهد انجام كار  اند. وضع رواني در اين  گذاري صدق/ كذب قابل ارزيابي گروه با سيستم ارزش 

نمايش مي  به  و محتواي گزاره   .گذاردرا  اعتقادات گوينده هستند  بيانگر  افعال  از  اين دسته  با  به عبارتي  را  ايي 

درصد بالايي از افعال كنشي كه     دارند(  word to wolrdدهند.) به قول او رويكردي جهان خارج تطببيق مي 

  ، ها استفاده مي شودبرخي از افعالي كه در اينگونه كنش  گيرند.در اين طبقه جاي مي   ،رند اهداف بياني در خود دا

 عبارتند از تاييد كردن ، تصديق كردن ، بيان كردن ، اظهار كردن شرح دادن ، دليل آوردن ، گزارش دادن... 



 (directive actـ كنش ترغيبي)  2

را به انجام برساند يا از انجام كاري دست نگاه دارد.اين گونه    خواهد كاريدر اين اظهارات گوينده از شنونده مي 

كوشد ها گوينده مي ي دانست.در اين كنش بندي هاي سنتي همان امر و نهتوان به اعتبار دسته اظهارات را مي

. اين تلاش در  دارند(  world to wordايي كنش تطبيق دهد)به قول سرل رويكردي  جهان را با محتواي گزاره 

شود.. نكته اين كنش در   بسيار ظريف آن چون دعوت كردن  تا اشكال قوي چون دستور دادن ديده مي شكل  

ها هايي كه در اين گونه كنش از جمله فعل پس از مقوله خواستن است.  ،اين است كه مخاطب به كاري وادار شود

تقاضا  ،  خواهش كردن  ،اخطار كردن  ،التماس كردن   ،زه دادناجا  توان به اين موارد اشاره  كرد:مي   ،رود ر مياكبه 

    توضيح خواستن ... ، توصيه كردن ، اصرار كردن ،  كردن

 ( commissive actـ كنش تعهدي) 3

تعهد گوينده) در درجات مختلف( به انجام عملي در آينده است. محتواي كنش    ،در اين كنش نكته غير بياني 

جهان خارج و در آينده است. تفاوت اين  كنش ترغيبي، صورت گرفتن عملي در    قصد انجام عمل و تطبيق چون

  ( ده در كنش تعهدينگردد.) شنونده در كنش ترغيبي و خود گويبه انجام دهنده عمل بازمي  ،مطلب در دو كنش

تقديم    كار رفته در اين كنش عبارتند از :موافقت كردن، قول دادن، ضمانت كردن، تعهد كردن،برخي از افعال به 

 كردن و... 

 ( expressive actـ كنش تاثيري)  4

وض  هدف بيان  اين كنش،  در  بياني  بر  عغير  گوينده  وضعيت  است.  در هنگام كنش  گوينده  رواني  و  يت ذهني 

كه   فعلي  مي اساس  ندارد انجام  وجود  اين كنش  در  تطبيق  است.  متفاوت  با    ؛شود،  كنشي  نيست  چرا كه لازم 

. اهانت كردن، ناسزا گفتن، همدردي كردن، تعجب كردن، سلام كردن، تمجيد كردن،  جهان خارج منطبق شود

 ار ميرود. كاحترام گذاشتن، تشكر كردن و ... از جمله افعالي است كه در اين كنش به 



           (  declrative actش اعلامي) ـ كن 5

. با اين اعلام تغييراتي واقعي در جهان ايجاد  كند.  مخاطب اعلام مي در اين كنش گوينده شرايط جديدي را به   

.ساختار معنايي برخي از جملات در واقع شكل  مي شود.اين كنش ناشي از قدرت گوينده در ايجاد تغييرات است

گويد  ها كنش اعلامي نهفته است.براي مثال وقتي شخصي مي كه در آن دهد، در حالي نمي ها را نشان  اعلامي آن 

داده  استعفا  واقع مي :»من  در  اعلام مي   گويد ام«  پايان رسيده است.كه من  به  از    كنم وظيفه شغلي من  برخي 

     ... افعال به كار رفته در اين كنش عبارتند از:اعلام كردن ، انتصاب كردن ، بركنار كردن و 

 غير مستقيم مستقيم و  كنش ـ 

كنش  باب  در  سرل  نظرات  از  ديگر  تقسيم بخش  آن ها،  سرل  بندي  است.  غيرمستقيم  و  مستقيم  نوع  دو  به  ها 

مي  درخواست توضيح  رد  براي  معمولا  مستقيم،  غير  كنش  كه  شكلدهد  يا  استفاده  ها  درخواست  يك  گيري 

يك معناي تحت اللفظي و  يك معناي ثانويه.    :دو معنا هستند   معتقد است برخي از كنش ها داراي  وي   شود.مي 

كند كه  در واقع در كنش غير مسقيم گوينده چيزي فراتر از معناي تحت اللفظي كلمات به شنونده منتقل مي 

اي و قبلي است كه به صورت دو جانبه ميان شنونده و گوينده وجود  اين مسئله بر اساس اطلاعات پيش زمينه 

اينگونه كنش  در  مي دارد.  گوينده  تحت  ها  معناي  او  منظور  و  كند  نيت خود  و  قصد  متوجه  را  شنونده  خواهد 

     (searl ,indirect,p,60اللفظي كلمات نيست.) 

دهد: كلاس  و شنونده پاسخ مي  پرسد: آيا دوست داريد در كافه ملاقاتي داشته باشيم؟گوينده مي   ثال يكبراي م

براي رد درخواست گوينده اول از كنش غير مستقيم بهره برده است. دليل غير مستقيم بودن  دارم. گوينده دوم  

 دهد.آن است كه معناي لفظي جمله» كلاس دارم«، نوعي از رد درخواست را نشان نمي 

توان معناي غير مستقيم جمله را دريافت. جان سرل در اين  شناسان با اين مشكل روبرويند كه چگونه مي زبان

را  مو متن  خواننده  تئوريك،  مراحلي  طي  با  كه  دارد  پيشنهاداتي  مي رد  مستقيم  قادر  عير  كنش  ابزار  با  سازد 



كنش غيرمستقيم در واقع همان كنش غيربياني غيرمستقيم است.در توضيح    .معناي، معناي ثانويه متن را دريابد 

ند در حاليكه  معناي درخواست و تقاضا  كاي را بيان مي ه گويد كه گاه گوينده، جملكنش غير مستقيم، سرل مي 

اتفاق   ديگر  در كنشي  گوينده  نظر  معناي مورد  و  موارد ظاهر جمله در يك كنش  اين  در   . دارد  وجود  در آن 

 . افتد مي 

ليه غير مستقيم است  اوكند. كنش  تر تئوري خود، كنش بياني اوليه و ثانويه را مطرح مي سرل براي توضيح دقيق 

بوده و به صورت پارهشود در حالي رح نمي و به شكل زباني مط گفتارهاي زباني اعمال كه كنش ثانويه مستقيم 

 شود. به مثال ارائه شده در مقاله سرل توجه كنيد: مي 

 ديدن فيلم برويم؟    گوينده اول: امشب براي  (1

 گوينده دوم: بايد براي امتحان فردا مطالعه كنم.  (2

ثانويه اين مفهوم را در خود    كنش غير بياني   .درخواست گوينده اول استكنش غير بياني اوليه در مثال دوم، رد  

هاي غيربياني، توضيح  مطرح كردن دو زير گروه در كنش  سرل با  اي امتحان مطالعه كند.دارد كه گوينده بايد بر

ادهد كه چگونه مي مي  ترتيب ممكن  اين  به  از يك پاره گفتار دريافت.  متفاوت را  گتوان دو معناي  وينده  ست 

. سرل مراحل مختلفي را براي رسيدن به اين  لي معناي متفاوتي را مد نظر داشته باشد و   ؛ اي را بيان كند جمله

مطرح   ساير كنش   كند ومي دريافت  به  فوق  مراحل  تعميم  توضيح عمومي    هابراي  و  ترغيبي(  بر كنش  )علاوه 

مثال  مستقيم،  غير  كههايي  كنش  مي   دارد  همه  نشان  كه  اجراست.  ماين  دهد  قابل  كنشي  هر  براي  راحل 

   هاي سرل با توجه به اصطلاحات وي در مورد شرايط گفتار قابل درك است.مثال

 بررسی متن شناسانه ی خطبه غراء ـ 2

انگيز و كلمات بلند و درخشانش،  هاي اميرالمومنين است كه به مناسبت الفاظ شگفت خطبه غرّاء، يكي از خطابه 

هايي است كه براي آگاه سازي مردمان و تحذير و انذار ايشان  غراّء ناميده شده است. اين خطبه از جمله خطبه 



عليه  امام  است.  شده  خايراد  ستايش  و  حمد  با  را  خطبه  مي السلام  آغاز  به  داوند  را  مخاطبين  سپس  و  كند 

 وار عبارتست از: نمايد. مطالبي كه در ادامه در خطبه آمده است به شكل فهرستپرهيزكاري سفارش مي 

مثل  خدا،  بندگان  احوال  وصف  رستاخيز،  وصف  شناسي،  الگوهاي  دنيا  معرفي  مرگ،  از  عبرت  پندآموز،  هاي 

هاي آفرينش انسان و پندآموزي از گذشتگان است. سيد  ، شگفتي پرهيزگاري، هشدار نسبت به دشمني شيطان 

ها سرازير و  ها به لرزه درآمد. اشكرضي در انتهاي خطبه آورده است كه وقتي امام اين خطبه را ايراد فرمود، بدن 

 ها ترسان شد. اين نشان از تاثير كامل خطبه بر مخاطبان دارد. دل 

آغازين  همان گفتار  شد،  گفته  كه  خطبه طور  در  متداول  اسلوب  كه  است  خداوند  وستايش  حمد  هاي خطبه 

خطبه  از  نيمي  حدود  در  است)  طولاني حضرت  نهجهاي  ميتر  آغاز  الحمدلله  واژه  با  به  البلاغه  توجه  با  شود.( 

كنش طبقه  دسته  بندي  در  بايد  را  ستايش  و  حمد  چون  افعالي  است،  آمده  تحقيق  اول  بخش  كه  سرل  هاي 

 قرار داد.  هاي تاثيري كنش 

ها در اين خطبه بايد گفت كه كنش غالب به لحاظ بسامدي در اين متن، كنش اظهاري  در خصوص ساير كنش 

هاي ترغيبي در به لحاظ اهميت و هم سويي با هدف نهايي و اصلي متن، در درجه نخست اهميت  است. اما كنش 

انذار و تحذير ايشان بيان شده است و شيوه  قرار دارند. با اين وجود، چون خطبه در حضور مردم عادي و براي  

از خطاب  پند دادن و نصيحت كردن است،  ايراد خطبه،  امام درطول  و مستقيم پرهيز شده  رفتاري  امري  هاي 

 هاي اظهاري در خطبه باشد. تواند يكي از دلايل برتري تعدادي كنشاست. اين مسئله مي 

هاي ترغيبي متن  هاي كنش خطبه اشاره شد. يكي از جايگاه هاي مختلف  وار به بخش در بالا به شكل فهرست  •

توان گفت فقط ده فعل از ميان افعال خطبه در قالب كنش ترغيبي قرار  در ابتداي هر پاراگراف است. در كل مي 

 گيرد.) نه دستور و فرمان(    گيرد كه آن هم درمعناي درون كنشي در حيطه توصيه قرار مي مي 

 كنم. اللَّه: اي بندگان خدا، شما را به پرهيزگاري و تقواي خدا سفارش مي  بِتقَْوَى  اللَّهِ  عِبَادَ  ـ أُوصِيكُمْ



 دَحْضِه: بدانيد گذر شما از صراط است.  مَزَالِقِ وَ  الصِّرَاطِ عَلَى  مَجَازكَُمْ أَنَّ  اعْلمَُوا ـ وَ

 الله: پس اي بندگان خدا، از خدا بترسيد.  بادَـ فاتقوا الله عِ

هاي سوالي را در طبقه كنش ترغيبي قرار دهيم، در موارد معدودي جملات سوالي نيز  ساس تعاريف جمله اگر بر ا

عليه  علي  امام  ديد.   خواهيم  خطبه  خدر  هدفي  با  اسلوب  اين  از  مي السلام  استفاده  نه  اص  ايشان  هدف  كند. 

 پاسخ، كه بيان مطلبي با قطعيت ببيشتر است.) كنش غير مستقيم( تن گرف

  وَ   ولَِيداً  وَ  رَاضِعاً  وَ  جَنِيناً  وَ   -محَِاقاً  عَلَقةًَ  وَ  دِهَاقاً  نُطْفةًَ   -الْأَستَْارِ  شُغُفِ  وَ  الْأَرحَْامِ  ظُلمُاَتِ  فِي   أَنشَْأَهُ  الَّذِي  هَذَا  مْـ  أَ

 مُزدْجَِرا يقَُصِّرَ  وَ  مُعْتبَِراً ليِفَْهَمَ  -لاَحِظاً بَصرَاً وَ  لاَفِظاً لسِاَناً وَ  حاَفِظاً قَلْباً  منََحَهُ  ثمَُّ  -يَافِعاً

  تا  آورد پديد  تو،  در تو هاىوغلاف  رحم هاىتاريكى  در را او خدا كه نيست بند  نيم خون و  نطفه همان انسان، )گر

  را   او  سپس  گرديد،   رسيده   نوجوانى   تا شده  بزرگتر   و  بزرگتر  شد،   شيرخوار   كودكى  سپس  آمد،   در  چنين  صورت   به

  ،   )دشتي   .(   بپرهيزد   هابدىاز    و   كند،   درك   را   هاعبرت  تا   فرمود   عطا  بينا   چشمى  و   گويا،   زبانى   و   فراگير،   دلى 

 ،ص( 1379

   -جمَِيلاً  مُنِحوُا  وَ  طَوِيلاً  أُمهِْلُوا   -فَنسَُوا  سُلِّمُوا  وَ  فَلهََوْا  أُنْظرُِوا  وَ  -فَفهَمُِوا  عُلِّمُوا  وَ  فنََعمُِوا  عُمِّرُوا  الَّذِينَ  أَيْنَ  اللَّهِ  ـ عِبَادَ

   أَليِماً حُذِّرُوا وَ

  و   دادند   تعليمشان  گذراندند   عمر  خدا  هاىنعمت   در  طولانى  ساليان  كه   آنان  هستند   كجا  خدا  بندگان   )اى

  زمانى   كردند،  فراموش   اما  داشتند   دورشان  بلاها  و  آفات  از  گذراندند   روزگار  بيهوده  و  دادند   مهلتشان  دريافتند،

،    1379دادند.()دشتي،  پرهيزشان  دردناك  عذاب  از  بخشيدند،  فراوان   هاىنعمت  دادند،   مهلت  را  آنها  طولانى

 ( 140ص

 النَّواَحبُِ.  نَفَعتَِ  أَوْ  -الْأقَاَرِبُ دفَعََتِ ـ فهََلْ



،  1379دارد؟()دشتي،    او   براى   نفعى  آنها  زارى  و   گريه   آيا   و   كنند   دفع   او   از   را   مرگ  توانند مى   خويشاوندان  آيا   )

 ( 136ص

در غالب متون، كنش اظهاري به لحاظ بسامدي در رتبه نخست قرار دارد. از اين كنش براي بيان مطالب و    •

  علاوه بر اين، گاه هدفي ثانوي از كنش اظهاري مد نظر است كه در متن حاضر نيز اين   شود.توصيف استفاده مي 

مي  ديده  اظهاري  كنش  از  استفاده  همانشوشكل  شد د.  گفته  كه  كنش   ،طور  شكلي  غالب  به  خطبه  اين  هاي 

غيرمستقيم اهداف انذاري در خود دارد. به طور قطع در ارتباط با عامه مردم و زماني كه هدف از ايراد سخن،  

 انذار و تحذير است، در قالب غير مستقيم سخن گفتن تاثيري افزون خواهد داشت. 

اي مهيا نكردند و در در جواني  الْأوََان: در وقت سلامت توشه   أُنُفِ  فيِ  يَعْتَبِروُا  لَمْ وَ   -الْأَبْدَانِ   سَلَامَةِ   فيِ  يَمهَْدُوا  ـ لَمْ

 پند نپذيرفتند.

 )معناي ثانويه: پس شما براي دنياي ديگر آماده شويد و فرصت را ازدست ندهيد.( 

حَتَّى الدّنيا.....  )آن  قَنَصَتْ  وَ  بِأَرْجُلهِاَ  قَمَصتَْ   -نَاكِرُهاَ  اطْمَأَنَّ  وَ  نَافرُِهاَ  أنَِسَ  إِذَا  ـ    نفرت   كه  هنگام   بِأحَْبُلهِاَ...: 

  بر   را   سوار   كرده،  بلند   را  پاها  چموش   اسب  چونان   كردند،  اطمينان   آن  به  بيگانگان  و   بستند   دل   آن  به  دارندگان

 ( 132، ص  1379كند.( )دشتي،مى  گرفتار را  آنها خود هاىدام  با و  كوبد، مى  زمين

 ) معناي ثانويه: به دنيا دل نبنديد.(     

ها كنش اظهاري علاوه بر ايجاد پاره گفتارهاي مستقل، ميتواند با اهدافي متفاوت بعد از افعالي با ساير كنش ـ    

 بيايد.

 الف ـ توصيف آنچه در كنش ابتدايي آمده است:



جمله    چهاركنش ابتدايي عاطفي است) الحمد لله( و در ادامه    ---بِطوَلِْه........  دَناَ  وَ  حوَْلِهِ بِ  عَلاَ  الَّذِي   لِلَّهِ   الْحَمْدُ

 بِطوَْلهِ......(   دَناَ  وَ بِحَوْلهِِ  اسميه در توصيف الله كه صله موصول الذي است)عَلاَ

 شود.هاي اظهاري پس از آن استفاده مي ب ـ براي تقويت كنش ترغيبي ازكنش 

 الْأَمْثاَل........  ضَرَبَ الَّذِي اللَّهِ  بِتَقوَْى  اللَّهِ  عِبَادَ أُوصِيكُمْ

 شود.  توان گفت كه دو كنش تعهدي و اعلامي در اين خطبه ديده نمي ها مي در خصوص ساير كنش 

 خورد كه در ادامه خواهد آمد:هاي خطبه به چشم مي نكات ديگري نيز در بررسي كنش

اما در نحو عربي جمله اسميه كه تا حروف مشبهه بالفعل ساخته    ؛اسميه همه كنش اظهاري دارند ـ جملات    1

 رساند. در اين خطبه از اين اسلوب براي بيزاري از دنيا استفاده شده است.شود، تاكيد و شدت بيشتري را مي مي 

  سِناَد    وَ   زاَئِل   ظِلٌّ  وَ   آفلِ   ضوَْء   وَ  حاَئِل   غُروُر     -مَخبَْرُهاَ  يُوبقُِ  وَ   نْظَرُهاَ مَ  يُونِقُ    -مشَْرعَهُاَ  ردَِغ    مشَْرَبهُاَ  رَنِق    الدُّنْياَ   فَإِنَّ

 ......) خبر إنّ در هفت جمله بعد معطوف به جمله ي اول است.(  ماَئِل 

البته در متون اخلاقي چنين عبارتي حاوي معناي ضمني تعهد نيز  ؛  ـ شهادت دادن حاوي كنش اظهاري است  2

 هست. 

 رسَُولُه  وَ  عَبْدُهُ  9 مُحَمَّداً أَنَّ أَشهَْدُ

دهد. براي مثال در  ها و توان معنايي فعل را بهتر نشان مي ـ معناي نهفته در برخي افعال، دليل انتخاب آن   3

 معناي توكل كه نشان دهنده ي ضعف گوينده نسبت به شنونده است، بارز است. راً«كافياً ناصِ يهِ لَعَ لُ كِّوَتَّ جمله» اَ

شود.»قد حرف توقع است و بر فعل  ، ماضي محقق الوقوع ساخته مي فعل ماضي  +ـ در نحو عربي از تركيب قد   4

وارد مي  تثبيت مي   شودماضي  افاده تحقيق و    ( در ديدگاه سرل، محتواي پاره 464،ص  1385كند.«)حسيني،و 



مي  حتي  ماضي  گفتار،  بود.  خواهد  موثر  نيز  كنش  نوع  شناخت  در  كه  كند  مشخص  را  فعل  وقوع  زمان  تواند 

كند. اين شكل از ماضي، در اين خطبه، براي بيان اتفاقات  الوقوع، زمان فعل ماضي را  نزديك به حال مي محقق 

 پس از مرگ و وقايع آخرت استفاده شده است.      

  النَّواَهِكُ   أَبلَْتِ  وَ    -جِلْدَتَهُ  الْهَوَامُّ   هَتكََتِ  قَدْ   وحَِيداً  الْمَضجَْعِ  ضِيقِ   فيِ  وَ    -رَهِيناً  الأَْمْوَاتِ  مَحَلَّةِ  فِي   غُودِرَ  قَدْ  ـ  ِِ

   آثَارَه  الْعَواَصِفُ  عَفَتِ  وَ  جِدَّتَهُ

  را   پوستش  زمين،   درون  شراتح.  ماند   خواهد   تنها  قبر  تنگناى  در  و  گذارند،مى   مردگان  سرزمين  در  را  )او

،  1379كند.()دشتي،  مى   نابود   را   او  آثار  سخت  بادهاى  تند   پوساند،مى   را  او  بدن  گور  خاك  و  خشت  و  شكافند،مى 

 ( 136ص

 طَلبٍَ.   فِي  رغَِبَ وَ  مهَلٍَ فِي  أَكمَْشَ  وَ  وجََلٍ  مِنْ باَدَرَ وَ   -سَعِيداً الآْجِلَةِ  زَادَ قَدَّمَ  وَ حَمِيداً  الْعاَجِلَةِ مَعْبَرَ  عَبَرَ ـ قَدْ

  صالح  اعمال  انجام   در   قيامت  ترس   از   و   فرستاده،   پيش  را   آخرت   توشه   كرده،   عبور  دنيا  گذرگاه  از   روش   بهترين  )با

  با  خدا  خشنودى   آوردن  فراهم  در   و  گذرانده،   پروردگار   اطاعت  در   شتاب  با  را   زندگى  ايام  است،   شده  قدم   پيش

   (137، ص1379كرده است.()دشتي،   تلاش  رغبت

  (پيمان نامه)بررسی متن شناسانه ی عهد نامه مالك ـ  3

در آغاز بايد به ذكر اين نكته پرداخت كه اين نامه در واقع شامل دستور العمل هاي امام علي به سوي مالك اشتر  

 براي فرمانداري مصر بود.نامه با كنش اعلامي آغاز مي شود: 

البلاغة  )نهج   وَلَّاهُ   حِينَ    -إلَِيْهِ  عهَْدِهِ  فِي   الْأَشْتَرَ   الْحاَرِثِ   بنَْ  مَالِكَ    -الْمُؤْمنِِينَ  أَمِيرُ   عَليٌِّ  اللَّهِ   عَبْدُ  بهِِ   رَ أَمَ  ماَ  ـ هَذَا

    ( 426 ص  الصالح،  صبحي



هنگامي كه او را به    ،اين فرمان بنده ي خدا علي اميرمومنان به مالك پسر حارث است در عهدي كه با او دارد

 ( 403فرمانداري مصر بر مي گزيند.)ص  

دارد)ولاّه(.در   اعلامي  كنش  يك  خود  در  كه  است  اي  معترضه  ي  جمله  حكم  در  شده  مشخص  قسمت  البته 

 آورده شده است:   ، مي آمد  "أمَرَ  "به دنبال  ي جمله آنچه از لحاظ معنايي بايستادامه 

     (426ص  الصالح،  البلاغة صبحيبِلَادهَِا)نهج عمَِارَةَ وَ أَهْلهِاَ اسْتِصْلاَحَ  وَ   -عَدُوِّهاَ  هَادَجِ وَ  خَراَجهِاَ جِباَيَةَ ـ مِصْرَ 

 كار مردم را اصلاح و شهرهاي مصر را آباد سازد.  ؛ تا خراج آن ديار را جمع كند و با دشمنانش نبرد كند 

التجنبّ  "،    "اخلاق القيادة"،    "بناء الذات  ضرورة"سپس بخش هاي مختلف نامه اغاز مي شود كه عنوايني چون  

اند.در قسمت بعد  و ... دارد .تمامي اين قسمت ها با فعل امر كه داراي كنش ترغيبي است آغاز شده  "من الغرور 

 هاي به كار رفته در اين متن خواهيم پرداخت.به انواع كنش 

 انواع كنش ها در عهد نامه با مالك اشتر:  ـ

 كنش اعلامي -3كنش اظهاري                           -2                        ترغيبي كنش -1

پرواضح است در متني كه به نامه عهد نامه مشهور شده است و از سوي يك مرجع قانوني بالاتر   كنش ترغيبي: -1

است شده  نگاشته  فرماندار  يك  ا  ،به  متني  از  بيشتر  مراتب  به  ترغيبي  هاي  كنش  اين  بسامد  فاقد  كه  ست 

 اند.بهره برده   ،هاست.امام در اين متن از انواع مختلف امر در عربي كه شامل امر غايب و امر مستقيم استويژگي 

 شكال استفاده از كنش ها ي تر غيبي را در اين نامه مي توان به شكل امر ، نهي و اسلوب تحذير مشاهده كرد. اَ

غازين اين نامه با فعل امَرَه آغاز شده است كه در آن فاعل ضمير سوم  جالب است كه قسمت آ  نمونه امر غايب:ـ  

 اند:ر استفاده نكرده ضشود و امام از ضمير اول شخص براي امر و نيز شكل امر حاشخص محسوب مي 

    (426 الصالح، ص البلاغة صبحي ...)نهجطاَعَتِه  إِيثَْارِ وَ  اللَّهِ  بتَِقْوىَ ـ أَمَرَهُ



 كنش اظهاري دوباره از امر استفاده شده است كه اين بار در شكل امر غايب است:بعد از يك 

    (426 الصالح، ص البلاغة صبحي)نهج لسِاَنِه.  وَ  يَدِهِ  وَ  بِقَلْبهِِ سُبْحاَنَهُ  اللَّهَ  يَنْصُرَ   أَنْ َِـ

 نمونه ي امر حاضر: ـ 

 (                   435  الصالح، ص البلاغة صبحي )نهج  عمَُّالِك. أُموُرِ فيِ  انظُْرْ ـ ثُمَّ

 ( 410سپس در امور كارمندانت بينديش.)ص

البته مشخص است كه امر حاضر درصد ارشاد و به عبارتي كنش ترغيبي بيشتري تا امر غايب دارد. علاوه بر اين  

مي  انجام  شنونده  به  نسبت  بيشتري  جانبداري  و  رعايت   غايب  امر  به  در  و  امر  گونه شود  به  مستقيم  غير  اي 

 اما در اين نامه تعداد امر حاضر بيشتر از امر غايب است. ،پردازدمي 

اظهاري:-2 است  كنش  نوشته  نامه  مالك  به  بالادست  يك  مقام  در  امام  موازات    ؛اگرچه  به  حال  عين  در  اما 

ظهاري  هاي ااز استفاده از كنش منظورهاي ايشان را    اند.هاي اظهاري هم بهره جسته هاي ترغيبي از كنش كنش 

 ه بندي كرد: توان دست اند، به موارد زير مي ستفاده شده هاي ترغيبي اكه تقريبا همگي بعد از كنش 

 مانند نمونه ي زير:  استدلال: :2-1

وَ  )نهج   برِِضَى  يجُْحِفُ   ةِالْعَامَّ   سُخْطَ  فَإِنَّ    -........   -الْحَقِّ   فِي   أَوْسَطهُاَ  إِلَيْكَ   الْأُمُورِ   أحََبَّ  لْيكَُنْ  ـ  البلاغة  الْخاَصَّةِ. 

 (              429الصالح،صصبحي

نزد تو در حق ميانه   تريندوست داشتني  از  چيزها در  ترين... كه همانا خشم عمومي مردم خشنودي خواص را 

 ( 404بين مي برد.)ص

 (              435الصالح،صالبلاغة صبحي الْأَشْرَار.)نهج  أَيْدِي فِي  أَسِيراً كَانَ  قَدْ الدِّينَ  هَذَا فَإِنَّ  - بَلِيغاً نَظَراً  ذَلِكَ   فيِ  ـ فَانْظُرْ



 ( 410دست بدكاران اسير گشته بود.)ص ر در دستوراتي كه دادم نيك بنگر كه همانا اين دين د

 (   435الصالح،ص البلاغة صبحيأَنْفسُِهِم .)نهج اسْتِصْلاَحِ ىعَلَ لَهُمْ  قُوَّة    ذلَِكَ فَإِنَّ   -الْأَرْزَاقَ عَلَيْهِمُ أَسْبِغْ  ـ ثُمَّ

 ( 410كوشند.)ص سپس روزي فراوان بر آنان ارزاني دار كه با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر مي

در اين گونه موارد كنش اظهاري در خدمت توضيح و توصيف امر فرمان داده شده به كار گرفته    :توصيف:2-2

 شده است.

أَمَرَهُ   وَ   جُحوُدِهاَ  معََ  إِلَّا  يشَْقَى  لاَ  وَ   -بِاتِّباَعهِاَ  إِلَّا  أَحَد   يسَْعَدُ  لاَ  طاَعَتِه........الَّتِي  إِيثَْارِ   وَ  اللَّهِ  بِتقَْوىَ  ـ 

 (   426الصالح،صالبلاغة صبحي إِضاَعَتهَِا.)نهج

 (   426الصالح،صالبلاغة صبحي.)نهج  كرَهَِتْ أَوْ أحََبَّتْ فِيماَ منِهْاَ الإِْنْصَافُ باِلنَّفْسِ  الشُّحَّ ......فَإِنَّ بِنَفسِْكَ ـ شحَُّ

 :نتيجه و پيامد: 3-3

اظهاري معمولا جمله  موارد كنش  اين  با  در  با    "ف"اي است كه  از يك جمله  بعد  امام  آغاز شده است.  نتيجه 

كند.به نمونه ي زير  اين دستور و عواقب ناشي از آن متوجه مي كنش ترغيبي مالك را به پيامدهاي رعايت نكردن 

 توجه فرماييد: 

إِيَّاكَ  مُختالٍ.)نهج  وَ   جبََّارٍ   كُلَّ   يُذِلُّ  اللَّهَ   ........فَإِنَّ   عَظَمَتهِِ   فيِ  اللَّهِ   مسَُاماَةَ   وَ   ـ  كُلَّ  البلاغة  يهُِين 

 (   426الصالح،صصبحي

سازد و هر خودپسندي  زيرا خداوند هر سركشي را خوار مي  ؛همانند خداوند بپنداريبپرهيز كه خود را در بزرگي 

 (404كند.)ص را بي ارزش مي 



نامه   -3 در  امام  البته  اعلامي:  نوشته كنش  او  براي  را  مالك  انتصاب  حكم  جداگانه  در    اند.اي  عهدنامه  بنابراين 

است بوده  مشخص  مالك  انتصاب  كه  است  شده  نوشته  پس  شرايطي  محسوب  ؛  انتصاب  حكم  كه  اي  نامه  از 

 هاي اعلامي زيادي داشت. توان توقع كنشنمي ، شودنمي

 گيری نتيجهو   ـ مقايسه دو متن4

استدلال،    در و  توضيح  چون  اهدافي  براي  كه  است  اظهاري  كنش  بسامد،  لحاظ  به  غالب  كنش  متن،  دو  هر 

از كنش ترغيبي  بيان پيامد حاصل  به لحاظ اهميت كنش ترغيبي در    . استاستفاده شده    ماقبل   توصيف و  اما 

مي  قرار  نخست  نگارش جايگاه  و  غراّء  ارشادي  خطبه  ايراد  از  امام  اهداف  با  كه  فرماندار  پيمان  گيرد  براي  نامه 

 خواني دارد. ولايت مصر در هنگام انتصاب او، هم 

كند و  شود. تعداد افعال با كنش ترغيبي در خطبه از ده فعل تجاوز نمي هايي نيز در اين ميان ديده مي تفاوت 

البته با    ؛ ستقيم(رسيم.) كنش غير مهاي ديگر، به كنش ترغيبي مي و نيز از افعال با كنش بيشتر از فحواي كلام  

 اند و هدف كه ارشاد و تحذير ايشان است، كاملا هماهنگي دارد. ي مردم خطبه كه عامّه  درنظر گرفتن مخاطبينِ 

نامه مالك اشتر، بسيار است. اين متن كه از  تعداد افعال با كنش ترغيبي) و بيشتر به شكل امر حاضر( در پيمان

فرمانده و حاكم جامعه اسلامي به ماموري زيردست  است، در جايگاه    السلاممعدود متون مكتوب امام علي عليه 

عمال  پذيري ايشان نسبت به اَنگاشته شده است. توجه واهتمام اميرالمومنين به تك تك افراد جامعه و مسئوليت 

  .آيد ميهاي اين نامه نيز به دست  فرماندارانش، از انتخاب كنش 

هي  كه خطبه به صورت شفادرحالي   ؛است  نامه مكتوب  بازگردد كه پيمان  ها به اين نكتهتفاوت   شايد دليل ديگر

  جا از ساختارهاي نحوي چون اسلوب تحذير و اغراء را مشاهده كرد گيري به توان بهره ايراد شده است. در نامه مي 

    هاي ترغيبي است.كه خود شكلي خاص براي كنش



 
 گفتار يا  تري به نام جمله دانست كه به صورت توان توليد فيزيكي واحد انتزاعيهاي زبان است. پاره گفتار را ميپاره گفتار نمود فيزيكي و صوري جمله

 ( 24، 1384يابد.) صفوي: نوشتار به مخاطب انتقال مي

 (سرل در اين مورد، اصطلاحاتي چون شرايط پيشينpreparatory conditionشرايط گزاره ،)(ايpropositional condition  و شرايط صداقت )

 (دارد. sincerity conditionگفتار)

 منابع

 مؤسسه دارالهجره ) صبحي صالح(، قم،  البلاغهنهج.1

 .  1385، قم: دارالعلم،14،چ 4، ج العربيه)نحو(ترجمه و شرح مبادي .حسيني، سيدعلي،  2

 . 1379السلام، قم: انتشارات مشهور، البلاغه امام علي عليه .دشتي، محمد، ترجمه نهج 3

 . 1385ي،. سرل، جان، افعال گفتاري، ترجمه محمد عبداللهي، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام4

 . 1383، تهران: سوره مهر،2، چ  درآمدي بر معني شناسي.صفوي، كورش،5

   .1384، تهران: فرهنگ معاصر،  فرهنگ توصيفي معني شناسي.ــــــــــ ، 6

.7 Austin , J. L: How To Do Things With Words? The William James Lectures    delivered 

at Harvard University. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970. 

.8 Searle, John R, A classification of illocutionary acts, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1976.     
.9 __________  , Indirect speech act, Berkeley: University of California press,1976. 

 .10 __________    , Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: 

Cambridge University Press,1969 .       

 


